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زندگي‌نامه‌ها و كتاب‌هاي خاطرات اگر چه ممكن است به دليل نگرش نويسندگان آن دچار جرح و تعديل شوند، اما با اين حال از مهم‌ترين منابع در مطالعات و پژوهش‌هاي تاريخي به شمار مي‌آيند. اين نوع نوشته‌ها، به ويژه اگر با ديد انتقادي مورد كندوكاو و بررسي قرار گيرند، مي‌توانند تا حدود زيادي پرتويي بر تاريكي‌ها افكنده و بسياري از ناگفته‌ها را كه احياناً در ساير منابع، محلي از اِعراب نيافته‌اند، روشن سازند. كتاب خاطرات تاج السلطنه يكي از نخستين نوشته‌هاي خاص دوره‌ي قاجار است كه به قلم تاج‌السلطنه دختر ناصرالدين شاه به نگارش درآمده است. اين شاهزاده ی فكور دوره‌ي قاجار با اين كه مي‌توانست حامي و مدافع سياست گذاري‌ها و عملكرد پدر تاجدار خود و پس از وي مظفرالدين شاه باشد، از هيچ انتقادي نسبت به آن‌دو و شماري از كارگزاران حكومتي فروگذاري نكرده است. نوشتار حاضر بر آن است تا با تكيه ی عمده بر كتاب خاطرات تاج السلطنه، رويكرد وي را در قبال آن چه در دربار سلطنتي و در اجتماع آن روز مي‌گذشت، به چالش كشد. البته به موازات بهره‌گيري از كتاب مورد نظر، تلاش خواهد شد از برخي منابع ديگر نيز براي روشن ساختن مسايلي كه احياناً به دليل سوء برداشت نويسنده با موضوع ناصواب وي مستلزم توضيح بيشتر باشد، استفاده شود. قبل از هر چيزي بي‌مناسبت نخواهد بود تا نگاهي گذرا به بيوگرافي نويسنده ی كتاب كه آن را به توصيه ی معلم خود در سال 1332 هـ . ق نوشته، داشته باشيم. 
تاج السلطنه آن گونه كه خود در كتاب خاطرات اش بيان داشته است، در سال 1301 هجري قمري در سراي سلطنتي در تهران ديده به جهان گشود (خاطرات تاج السلطنه، چ سوم، 1371، ص 7). در ايام طفوليت بنا به سنت رايج در دربار از طرف مادرش، توران‌السلطنه كه زني دين دار بود به دايه سپرده شد، و به قول خود از محبت مشتعله ی مادري محروم شد، ماجرايي كه هرگز از ذهن او پاك نشد، به طوري كه همواره سرآغاز بدبختي‌هاي خود را ناشي از اين اقدام مادرش مي‌دانست (همان، ص 8) . با اين حال وقتي خود صاحب اولاد شد، به تقليد از مادرش، فرزندان‌اش را به دايگان سپرد و لبه ی تيغ سرزنش آنان را متوجه خود ساخت (همان، ص 10).
درهفت سالگي، تاج‌السلطنه به امر پدرش به مكتب خانه رفت و تحت تعليم معلمي گيلاني تبار درآمد، هر چند كه به دلايلي چون تكبر و لجاجت بهره چنداني از رفتن به مكتب‌خانه نبرد (همان،  ص 20). در هشت سالگي بدون اين كه تمايلي به ازدواج داشته باشد از طرف شاه و مادرش توران‌السلطنه به نامزدي يكي از صاحب منصبان حكومتي درآمد (همان، ص 26). در سيزده سالگي در حالي كه به شدت طرف توجه پدرش ناصرالدين شاه بود شاهد ترور شاه كه در سال 1313 ه.ق توسط ميرزا رضا كرماني صورت گرفت، شد و دوره ی شادماني او كه همواره مورد توجه پدر و اهل حرم بود به سرآمد (همان، ص 64). دوره‌ي عسرت تاج‌السلطنه با ناملايمت‌هايي كه در زندگي با همسرش كه از سلامت اخلاقي چنداني برخوردار نبود هم چنان ادامه يافت. اما علاقه‌اش به مطالعه ی تاريخ و به ويژه، تاريخ فرانسه و آشنايي‌اش با افكار متفكران فرانسوي نظير ژان ژاك روسو و ويكتورهوگو مسير زندگي‌اش را عوض كرد، به طوري كه به عضويت انجمن آزادي ايران كه يكي از نخستين جمعيت‌هاي زنان بود كه پس از تصويب قانون اساسي در 9 دي 1285 خورشيدي تشكيل شد، درآمد و با همكاري خواهرش افتخارالسلطنه از مدافعان برجسته حقوق زنان شد (آثاري، انقلاب مشروطه ايران، چ اول، ص 244). و بدين ترتيب براي تحقق دستاوردهاي انقلاب مشروطيت ايران در كنار ديگر دگرانديشان هم‌ميهن خود به جد كوشيد و سرانجام در سال 1332 هجري متقارن با سلطنت احمدشاه قاجار به توصيه معلم خود كه از خويشاوندان‌اش بود اقدام به نوشتن كتاب خاطرات خود كه ذيلاً به نقد و بررسي آن مبادرت مي‌شود پرداخت.
تاج السلطنه گر چه خود معترف بود «كه تحصيل من خيلي كم و بالاخره هيچ بود» (خاطرات تاج السلطنه، ص 22) ولي از اشارات او در متن كتاب بر مي‌آيد كه بعدها به دانش‌اندوزي پرداخته است، چه از افكار نوين اجتماعي، الزامات مربوط به تمدن بورژوازي غرب و اهميت قوانين مدني آن آگاه بوده است. به نظر مي‌رسد مطالعه ی تاريخ فرانسه و تاثيرپذيري وي از انديشه‌هاي متفكران بزرگي چون روسو، منتسكيو و ژول سيمون سبب شده تا در سراسر كتاب‌اش از اصلاحات، آزادي، برابري و دادگري سخن بگوید و اهميت آن‌ها را دريابد، به طوري كه مي‌نويسد «ما از حريت، اخوت، مساوات، عدالت وقتي منتفع مي‌شويم كه صاحب خلق كريم باشيم. تجارت تاريخي، ركن متين كلمه‌ي اصلاحات است» (همان، ص 11).
تاج السلطنه كه قويا ‌از گرايشات فمنيستي برخوردار بود، در كتاب خاطرات خود، توجه ويژه‌اي به مسايل زنان ايراني مي‌كند و از اين كه نسبت به حقوق خود وقوفي ندارند، ابراز تأسف مي‌كند. وي در خطاب به معلم خود مي‌نويسد: «... چرا هم جنس‌هاي من، يعني زن‌هاي ايراني، حقوق خود را ندانسته و هيچ درصدد تكليفات انساني خود بر نمي‌آيند، و به كلي عاري و باطل براي انجام كاري، در گوشه‌ي خانه‌هاي خود خزيده و تمام ساعات عمر خود را مشغول كسب اخلاق بد هستند و به كلي از جرگه ی تمدن خارج گشته و در وادي بي‌علمي و بي‌اطلاعي سرگردان هستند» (همان، ص 12). پيداست مطالعه ی آثار و نوشته‌هاي متفكران اروپايي و همدلي و تعامل با زناني چون صديقه‌ دولت‌آبادي و شمس‌الملوك جواهر كلام، تأثيرات لازم را در ذهن و انديشه ی تاج السلطنه بر جاي نهاده بود و سبب شده بود تا وي نيز هم دوش با ديگر زنان دگرانديش در تحصيل حقوق زنان بكوشد. مورگان شوستر، در جاي جاي كتاب‌اش به حضور زنان مبارز در انجمن‌هاي زنان و مخالفت آن‌ها با استقراض خارجي و مواردي ديگر اشاره كرده است (محض نمونه بنگريد به: شوستر، اختناق ايران، صص 153، 157، 158، 161 و ...). حرمسراي ناصرالدين شاه و دستگاه عريض و طويل آن كه بار سنگيني را بر دوش دولت و ملت مي‌نهاد، از ديگر مواردي است كه از ديدتيزبين شاهزاده قاجار به دور نمانده است. به نوشته ی وي ناصرالدين شاه هشتاد زن و كنيز داشت و هر كدام ده الي بيست كلفت و مستخدم داشتند. عده ی زنان حرمسرا به پانصد نفر الي ششصد تن مي‌رسيد. اين كنيزان تمام تركمن و كرد بودند كه در واقع تركان به اسارت درآمده بودند (خاطرات تاج السلطنه، ص 14 و 15). عجيب‌تر و مضحك‌تر از اين، عشق مفرطي بود كه سلطان صاحبقران به گربه‌اي داشت كه به او عشق مي‌ورزيد. اين اقدام شاه قاجار همانند بسياري از اقدامات وي، تأثير و تأسف دخترش تاج السلطنه را برمي‌انگيخت تا جايي‌كه مي‌نويسد: «... اگر اين پدر تاجدار من خود را وقف عالم انسانيت و ترقي ملت خود و معارف و صنايع مي‌نمود، چه قدر معتبر بود تا اين كه مشغول حيواني [شود] و اگر آن قدر زن‌ها را دوست نمي‌داشت وآلوده به لذايذ دنيوي نشده و تمام ساعات عمر مشغول سياست مملكت و ترويج زراعت و فلاحت مي‌شد، چه قدر امروز به حال مفيد بود و در عوض اين كه من در اين تاريخ از گربه‌ي او مجبور شده صحبت مي‌نمايم،‌ از رعيت‌پروري، معارف طلبي، كارهاي عمده سلطنتي مي‌نوشتم 
چه قدر با افتخار بود» (همان، صص 16 و 17). صد البته كه عشق قبله ی عالم، ناصرالدين شاه قاجار محدود به جنس مخالف خود يا گربه مورد بحث نبود. او تمام بهار، تابستان و پاييز را در شكار و سواري بود. اين كار او حتي در مواقعي انجام كارهاي مهم مملكتي را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد. اشتياق او به اين امر در برخي ديگر از منافع آن دوره بازتاب يافته است (محض نمونه بنگريد به: روزنامه ی خاطرات اعتمادالسلطنه، چ پنجم، 1379، صص 34 و 142 و 261 و نيز خاطرات تاج السلطنه، ص 18). اما مهم‌ترين بخش كتاب خاطرات تاج‌السلطنه مربوط به صفحاتي است كه در آن نويسنده در پي علت‌شناسي انحطاط ايران برآمده است. وي به دليل اين كه خود از نزديك شاهد و ناظر بسياري از رخدادها و جريانات سياسي بود، فلذا به عمق ناخشنودي‌ها و كاستي‌ها وقوف داشت ولي يكي از عوامل گسيختگي امور كشور و عقب ماندن آن را از قافله ی دانش و پيشرفت، ناشي از بي‌تدبيري و ناكارآمدي رجالي همچون امين‌السلطان صدراعظم وقت و ظل السلطان حاكم اصفهان و تني چند مي‌دانست. به گفته ی تاج‌السلطنه «امين‌السلطان حريق بي انتهايي بود كه هيچ پاياني نداشت، تمام پول مملكت در كيسه‌ي او و برادرش امين‌الملك بود، عشق غريبي به ذلت مملكت داشته و اساس آتيه‌ي او را هميشه محكم مي‌خواست، از ظلم و تعدي درباره‌ي رعايا كوتاهي نداشت. ليكن، به يك استادي قابل تحيري، تمام را به گردن برادر بيچاره‌ي من [مقصود مظفرالدين شاه است] مي‌گذاشت و اين برادر عزيز مرا منفور عامه واقع مي‌نمود» (همان، ص 47). تاج السلطنه امين السلطنه، را از حيث جاه طلبي و خودكامگي و خبث طينت با "كالي گولا" يكي از امپراطورهاي مستبد روم مقايسه مي‌كند كه گفته بود: «من درباره‌ي همه كس همه كاري را حق دارم مجرا بدارم» (همان، ص 48). لبه ی تيغ انتقادات نويسنده متوجه ظل السلطان نيز بود به طوري كه مي‌نويسد: «... از طرف ديگر، برادر ديگرم ظل السلطان از سفاكي، ظلم و جور درباره‌ي مردم كوتاهي نكرده و از ايلات دشمن‌هاي متعدد براي خانواده ايجاد مي‌نمود» (همان جا). تاج السلطنه با بي‌پروايي و جسارت، تمامي اين مشكلات را ناشي از روش و عملكرد پدرش ناصرالدين شاه مي‌دانست. به گمان وي «يكي از پولتيكات عظيم كه براي استقلال سلطنتش به خاطرش رسيده بود، اين بود كه اشخاص پست و بي‌علم را مصدر كار نمايد. گويا تاريخ رولوسوين [مقصود همان  Revolation به معناي انقلاب است] را زياد خوانده بود كه خانواده‌هاي بزرگ را بايد مضمحل و نابود كرد و اقتدار علم را با جهل نيست و نابود ساخت (همان، ص 46).
تاج السلطنه به رغم انتقادات به جايي كه از خط مشي پدر خود و برخي از صاحب منصبان حكومتي مي‌كند اما با اين حال موضع او در قبال برخي از رجال كه نه تنها متصدي منصبي در دولت نبودند، بلكه از منتقدان جدي دولت قاجار بودند، هرگز منصفانه نيست. سيد جمال‌الدين اسدآبادي، مهم‌ترين نماينده ی جناح روشنفكري مذهبي از جمله كساني است كه نويسنده تفكرات وي را به چالش كشيده و در نهايت او را فردي كه به منافع ملت‌ها وقعي قائل نبوده و اساساً پيرو مسلك مشخص نبوده است، مي‌داند. به گمان وي «...عقايد سيد جمال نه مذهبي بوده است، نه مسلكي، عقيده‌اش بر ضد تمام مذاهب و مسالك [بوده]. امروز، فكري آزادتر و وسيع‌تر از فكر سوسياليست نداريم. فكر او خيلي پر وسعت‌تر و آزادتر از فكر سوسياليست بود. بر ضد تمام اقتدارات عالم بود، حتي، مهر مادر نسبت به اولادش، مردم را دعوت مي‌كرد به آن اخلاقي كه در بدو آفرينش بوده است، نه طرفدار دولت بود، نه حامي ملت. يك مسلك مخصوص و عقيده‌ي ديوانه [اي] داشت» (همان، ص 59). گر چه طرز تلقي تاج‌السلطنه از سيد جمال و انديشه‌هاي وي شايد بيشتر متاثر از نقش سيد جمال در ترور ناصرالدين شاه، پدر نويسنده باشد، اما شكي نيست كه دريافت وي از تفكرات سيدجمال بسيار سطحي و ناچيز بوده است. 
تاج‌السلطنه سيد جمال را فردي ستمگر كه براي تقرب به سلطان عثماني [سلطان عبدالحميد]، از هيچ‌گونه تعدي نسبت به مردم عثماني كوتاه نمي‌كند، معرفي مي‌نمايد (همان جا) و اين در حالي است كه در بيشتر منابع و ماخذ تاريخي، به كوشش‌هاي سيد جمال‌الدين در راستاي شكل‌گيري و تقويت انجمن اتحاد اسلام كه در جهت استخلاص دنياي اسلام من‌جمله مردم مسلمان عثماني تشكيل يافته بود، اشارات كافي شده است (محض نمونه بنگريد: رئيس نيا: ايران و عثماني در آستانه ی قرن بيستم، جلد اول، 1385، صص 3-7 الي 746). نويسنده بدون توجه به اين واقعيت‌ها، تمامي زحمات سيد جمال و همكاري وي را با متفكراني چون احمد فيض افندي يا شيخ‌الرئيس قاجار و تني چند را كه جملگي از اعضاي انجمن اتحاد اسلام بودند، به هيچ مي‌انگارد. چنين موضع‌گيري‌هاي ناصوابي خوشبختانه در كتاب خاطرات تاج‌السلطنه بسيار اندك است و چيزي از ارزش كتاب او نمي‌كاهد.
نيمه ی دوم مطالب كتاب خاطرات تاج السلطنه به دوره سلطنت برادر او، مظفرالدين شاه قاجار (1324– 1313 ق) اختصاص دارد. از ديدگاه نويسنده، مظفرالدين شاه فردي ضعيف‌النفس، بي‌كفايت و دمدمي مزاج است. به رغم آن نويسنده از خصايص مثبت او نيز سخن مي‌گويد و او را حامي علم و معارف و اين كه نسبت به رعاياي خود رئوف و دل رحم بوده معرفي مي‌كند (همان، ص 72)، انتقادات‌اش در خصوص شيوه‌ي كشورداري وبي‌مبادلاتي برادر تاجدارش در جاي جاي كتاب خاطرات‌اش نمايان است. دربار نابسامان مظفرالدين شاه كه دربار پدر نويسنده را به ذهن وي تداعي مي‌كند، از مواردي است كه تاج‌السلطنه بدان توجه ويژه‌اي دارد، به طوري كه مي‌نويسد: «از بدو سلطنت سلسله قاجاريه تا آن زمان، درباري به اين افتضاح ديده نشده بود. طولي نكشيد كه تمام خالصجات به همين اشخاص[ امين السلطان، اعتصام الملك، مختارالسلطنه و ...]بخشيده شد و هر چه ماليات وصول مي‌شد، به اين اراذل و اوباش حقوق داده مي‌شد» (همان، ص 72).
به نوشته ی تاج السلطنه: «هر كس مسخره بود، بيشتر طرف توجه بود، هر كس رذل‌تر بود، بيشتر مورد التفات بود. تمام امور مملكتي، در دست يك مشت اراذل، اوباش، هرزه، رذل بود و مال مردم، جان مردم، ناموس مردم تمام در معرض خطر و تلف [بود]. تمام اشخاص بزرگ عالي عقل، خانه‌نشين، تمام مردم مفسد بي‌سواد نانجيب، مصدر كارهاي عمده ی بزرگ» (همان، ص 88). تاج‌السلطنه در ادامه به اثرات ناشي از عملكرد شاه و دربار فاسد او بر خلقيات و سلوك مردم مي‌پردازد و مي‌نويسد: «از آن جايي كه جزء هميشه تابع كل است، اين اثرات شوم در مردم هم اثر كرده، تمام ساعات شبانه‌روز به فسق و فجور، قمار، حركات ناشايست عمر مي‌گذرانند، كلاه‌برداري، دزدي، مال مردم خوري رواج داشت. تمام مردمان با حس وطن‌پرستي، مآل بين، در خانه‌هاي خود نشسته، شبان‌روزي را به حسرت مي‌گذرانيدند. تمام پسرهاي خود را حاكم ولايت نموده، خون مال مردم را به دست اين مستبدين خون خوار داده بود. در حقيقت، براي اين ملت بيچاره، اين سلطان [مظفرالدين شاه]، چاه عميقي بود كه انتها نداشت و تمام پول ايران، سهل است، طلاهاي روي كره را اگر در آن مي‌ريختند، پر نمي‌شد» (همان جا).
بررسي سفرهاي مظفرالدين شاه قاجار به فرنگ خود گوياي بسياري از واقعيت است. سفرنامه‌هايي كه از مطالعه آن‌ها مي‌توان به تحجر فكري و سست رأيي شاه قاجار بيش از پيش واقف شد (محض نمونه بنگريد به: دومين سفرنامه‌ي مظفرالدين شاه به فرنگ، چ اول، 1362).انتقادات تاج‌السلطنه محدود به آن چه در دربار و در ميان كارگزاران ناكارآمد مي‌گذشته، نمي‌شده است. او در مواقعي قلم تيز خود را متوجه هم‌وطنان خود كه به گمانش اسير افراط و تفريط هستند، مي‌كند. به نوشته وي «يك نكته بزرگي در اخلاق ايراني هست و آن اين است كه خيلي زود يك مطلبي را پي كرده، به منتها درجه تا يك چندي دنبال مي‌كنند در هر بابت. ولي به همين قسمي كه خيلي زود مشتعل مي‌شوند، به همين قسم هم زود خاموش مي‌شوند و فراموش مي‌كنند. همه چيزشان سطحي، و بدون نقش و يك اساس حقيقي است. من مي‌توانم به شما قسم بخورم: يك نفر ايراني از صبح تا موقع خواب، در عالم خيال چه خدمت‌هاي نمايان به وطن مي‌كند، چه مجاهدت‌ در رفاه نوع تصور مي‌كند، چه تجارت‌هاي سودمندي مي‌نمايد، چه زمين‌هاي باير و ويران را آباد مي‌كند، چه قنات‌هاي جاري قشنگي داير مي‌كند؛ ليكن، همه خيال است و اساسي نيست» (همان، ص 97).نگاه جامعه‌شناختي تاج‌السلطنه، به اجتماع عصر خود اگر چه از ژرفاي لازم برخوردار نيست، با اين حال در خورتمجيد است. اما ترديدي نيست كه تعميم دادن اين امر كه هم ميهنان او انسان‌هايي خيال‌پرور و سطحي نگرند، چندان منصفانه نيست. 
و سرانجام اين كه، تاج‌السلطنه واپسين صفحات كتاب خاطرات خود را با مقايسه ی وضعيت زنان اروپايي كه مجدانه در تحصيل حقوق حقه ی خود در تلاش اند و زنان ايراني كه بدان وقوفي ندارند، به پايان مي‌رساند.
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